
 

  »: دوستی کیهانی«و » دوستی مدنی«
دو روایت از نسبت دوستی و شهر در فلسفه سیاسی 

  اسلامی
  ∗احمد بستانی

  

  دهیچک
نخستین اما  ،هاي حکمی مطرح بوده است بحث از دوستی از دیرباز در نوشته

ترین روایت از آن،  مدون متعلق به فلاسفه یونانی است و ،دوستیفلسفی بیان 
» مدنی«ارسطو طرح شده است. ارسطو درکی  »اخلاق نیکوماخوس«در کتاب 

از دوستی داشت و روایت خود را بر مصالح عموي ساکنان شـهر و مناسـبات   
از دوسـتی خوانـد.   » مدنی«توان روایتی  این روایت را می مدنی مبتنی ساخت.
ان مشایی به طـرح دوسـتی مـدنی    هرچند برخی از فیلسوف ـ  در فلسفه اسلامی

بازجسـت کـه   متـأخر  توان در اندیشه حکماي  روایتی دیگر را می ـ اند پرداخته
کند. ایـن   مراتب هستی طرح می دوستی را نه در چارچوب شهر، که در سلسله

                                                                 
  (ahmad.bostani@gmail.com)  دانشگاه خوارزمی(نویسنده مسئول) عضو هیئت علمی  ∗
  6/6/1395ب: یخ تصویتار  3/5/1394افت: یخ دریتار

 59-85، صص 1395 بهار، دومدهم، شماره یازسال ، یاسیپژوهشنامه علوم س
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پرسـش   ترتیـب  این هایم. ب نامیده» کیهانی«روایت را در پژوهش حاضر دوستی 
هایی  در فلسفه اسلامی چه ویژگی دوستی يهاوالگ«این است که مقاله حاضر 

ثیر ارسطو در فلسـفه  أدر فلسفه اسلامی، هرچند الگوي دوستی تحت ت ».دارد
تدریج از الگـوي دوسـتی مـدنی     مشایی مطرح شده است، حکماي مسلمان به

الگوي دوستی کیهانی را ویژه پس از ظهور حکمت اشراقی،  بهفاصله گرفته و 
ویژه نزد حکماي  الگوي دوستی مدنی را بهابتدا  این مقاله دند. درکرجایگزین 

دهیم و سپس الگوي  مشایی چون فارابی و مسکویه رازي مورد بحث قرار می
بررسی خـواهیم  و پیروان او الدین سهروردي  دوستی کیهانی را در آثار شهاب

اجمـال بـا هـم مقایسـه      بندي نیز خواهیم کوشید دو الگو را به جمع برايکرد. 
  کنیم.
  دوستی، شهر، حکمت اشراقی، رویکرد مدنی، رویکرد کیهانی :يدیکل گانواژ
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  مقدمه
هاي حکمی مطرح بـوده اسـت. شـاید بتـوان      بحث از دوستی از دیرباز در نوشته

» لوسیس«نخستین روایت فلسفی از دوستی را به افلاطون نسبت داد که در رساله 
و از زبان سقراط به مباحثی چون نسبت عشق و دوستی، همسـانی و شـباهت در   

: 1380(افلاطـون،   دوستی و جایگاه دوستی درمیان فضایل اخلاقی پرداخته اسـت 
)، اما نخستین بیان دوستی در فلسـفه سیاسـی بـه ارسـطو تعلـق دارد کـه در       133

تـوان گفـت تمـامی     تعبیر شده است. مـی » مدنی«پژوهش حاضر از آن به دوستی 
نحوي به مباحث ارسـطو   هاي غربی از جایگاه دوستی در فلسفه سیاسی به روایت

د، اما هرچند در فلسفه اسلامی برخـی  گردن بازمی» اخلاق نیکوماخوس«در کتاب 
توان روایتی دیگـر را در   اند، می از فیلسوفان مشایی به طرح دوستی مدنی پرداخته

اندیشه حکماي اشراقی بازجست که دوسـتی را نـه در چـارچوب شـهر، کـه در      
کنـد. ایـن روایـت را در پـژوهش حاضـر، دوسـتی        مراتب هستی طرح می سلسله

الگوي غالب دوسـتی  «ترتیب، پرسش مقاله این است که:  این به ایم.  نامیده» کیهانی«
بـراي پاسـخ بـه ایـن پرسـش، فرضـیه       » هایی دارد؟ در فلسفه اسلامی چه ویژگی

در فلسفه اسلامی، هرچند الگوي دوستی مدنی هـم تحـت   «پژوهش چنین است: 
تـدریج از   تأثیر ارسطو در فلسفه مشایی مطرح شده اسـت، حکمـاي مسـلمان بـه    

». انـد  ي دوستی مدنی فاصله گرفته و الگوي دوستی کیهانی را جایگزین کردهالگو
ایم دوستی مدنی را در فلسفه ارسطویی مـورد   باره ابتدا کوشیده براي بحث در این

بحث قرار داده و سپس به فلسفه اسلامی بپردازیم. در بحـث از فلسـفه اسـلامی،    
 مسـکویه رازي چون فـارابی و  ویژه نزد حکماي مشایی  الگوي دوستی مدنی را به

الـدین   شـهاب دهیم و سپس الگوي دوستی کیهانی را در آثـار   مورد بحث قرار می
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بندي نیز خواهیم کوشید دو الگـو را   بررسی خواهیم کرد. در مقام جمع سهروردي
 اجمال با هم مقایسه کنیم. به

  در اندیشه ارسطو» مدنی«سیس دوستی أت. 1
اختصـاص  » فیلیـا «ارسطو یکسره به دوسـتی یـا   » ساخلاق نیکوماخو«کتاب هشتم 

نخست اینکه عامـل   ؛یافته است. از دید ارسطو دوستی داراي چند ویژگی مهم است
پیوستگی و انسجام جوامع بشري است و هر گروه و جمعیت انسانی بایـد پـیش از   

 نمونه وي در رساله سیاسـت اشـاره   عنوان بهبر مناسبات دوستی باشد.  چیز مبتنی هر
جامعـه سیاسـی فقـط از اشـتراك مکـان یـا بـراي نگهـداري مردمـان از          «کند که  می

آید. همه اینهـا بـراي تشـکیل     درازي دیگران یا دادوستد و سوداگري پدید نمی دست
براي دسـتیابی بـه    ،افزاید ، او می»نداما کافی نیست هستند،جامعه سیاسی شرایط لازم 

مسـتلزم ایجـاد   امر تلاش کنند و این » زیست بهتر«افراد باید براي  ،اي سیاسی جامعه
 ،زیـرا دوسـتی   ،هـایی اسـت کـه همگـی فـراورده مهـر و دوسـتی هسـتند         سازمان«

اخــلاق «ارسـطو در کتــاب   .)1280: ب1371(ارســطو، » گردآورنـده مردمــان اسـت  
ز سـخن  نسبت دوستی و عدالت نی رهنیز ضمن اشاره به این نکته دربا» نیکوماخوس

  گوید:  می
گـذاران نیـز بـراي     دارد و قـانون  را دوستی به هم پیوسته نگاه مـی ها  جامعه
نمایـد کـه یگـانگی      نهند، زیرا چنین مـی  ارجی بیشتر از عدالت می ،دوستی

تـرین   امري همانند دوستی است، و برقرار ساختن یگانگی را مهم ،اجتماعی
شـمارند. آنجـا    شمن خویش میترین د دانند و نفاق را بزرگ وظیفه خود می

   ولـی عـادلان نیازمنـد دوسـتان     ،نیازي به عدالت نیسـت  ،که دوستی هست
تـرین صـورت عـدالت     دوستی حقیقـی  ،پیشه و در نظر مردم عدالت هستند

  .)292: 1378است (ارسطو، 
ترین نـوع   زیرا مناسبات دوستی محکم ،دوستی بر عدالت مقدم است ،نظر ارسطو از

در رابطـه دوسـتانه دیگـر نیـازي بـه       ،سـوي دیگـر   ها هستند و از انسانروابط میان 
ه میان برابري سارسطو در ادامه به مقایهمچنین ها نیست.  برقراري عدالت میان انسان

  نویسد:   پردازد و می  در این دو نوع رابطه (دوستی و عدالت) می
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ت، برابري زیرا در عدال ،یکی نیست ،در دوستی يبرابري در عدالت و برابر
برابري متناسب با استحقاق است و برابـري کمـی در درجـه     ،در درجه اول

برابري کمـی در درجـه اول اسـت و     ،که در دوستی دوم قرار دارد، درحالی
 .)307: 1378تناسب با استحقاق در درجه دوم (ارسطو، 

پایه دوستی  ،برابري و شباهت«که  بر این نظر استهمین اساس است که ارسطو  بر
رابطـه   ،تـر باشـند   ل بـه یکـدیگر نزدیـک   یها از حیث فضا و هرچقدر انسان» هستند

تر خواهد بود. به همین دلیـل اگـر میـان دو نفـر در فضـیلت یـا        دوستی آنها محکم
  سختی ممکن خواهد شد. رذیلت فاصله زیادي وجود داشته باشد، دوستی نیز به

سیاسـتمدار فقـط   «ه پرداخته است که ارسطو در رساله سیاست به شرح این نکت
» انـد   کـه طبعـاً بنـده    اند و خدایگان بـر کسـانی   راند که طبعاً آزاده بر کسانی حکم می

جامعـه سیاسـی متشـکل از شـهروندان آزاد و      ،روي ) و ازهمـین 16: 1371(ارسطو، 
در یـک جامعـه اسـتبدادي کـه      کـه  بر ایـن نظـر اسـت   برابر است. ارسطو همچنین 

ها نه روابط شهروندي، که مناسبات خدایگان و بنـده اسـت، دوسـتی     سانمناسبات ان
است که شهروندان آن از حیـث   اي زیرا دوستی مختص جوامع سیاسی ،وجود ندارد

از «ند. از دید وي مردم در یک نظام استبدادي هست بیش با یکدیگر برابرو کم ،لیفضا
ص جامعـه سیاسـی ناسـازگار    اند و صفاتشان با خوا دوستی و نیکخواهی بویی نبرده

خواهنـد کـه    مردمان نمی ،دوستی است و به همین سبب ،است، زیرا شرط همکاري
  .)180: 1371ارسطو، » (حتی در سفر همراه دشمنان خویش باشند

 پـذیر  امکاننجاکه دوستی در میان شهروندان یک اجتماع سیاسی آترتیب از ینا هب
ل اخلاقی داراي خصلتی مـدنی اسـت و در درون شـهر و    یاست، همانند دیگر فضا

د شـو  د. فلسفه سیاسی ارسطویی بر محور شهر استوار میشو ن تعریف میآمناسبات 
و واژگان اروپایی که بر مفهوم سیاست  "polis"هاي دور میان واژه یونانی   و از گذشته
ا بـا بحـث دربـاره    پیوند برقرار بوده است. ارسطو رساله سیاسـت ر  ،اند دلالت داشته
  رساله چنین است: هاي تکند. نخستین عبار  شهر آغاز می

دانیم، نوعی اجتماع است و هر اجتماعی به قصـد   که می هر شهري همچنان
کوشد تا کـاري را انجـام دهـد کـه      گردد؛ زیرا آدمی همواره می خیر برپا می

ر دارنـد، آن  اي از خیـر نظ ـ  اما اگر همه جوامع به پاره ،پندارد خود نیکو می
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اي که بالاتر از همه و فراگیرنده همه جوامع دیگر است، خیر برین را   جامعه
ارسـطو،  جوید و این جامعه است که شهر یا اجتماع سیاسـی نـام دارد. (   می

1371: 1( 

روي  و ازهمـین مقدم اسـت  بر افراد  ،شهر برحسب طبیعت ،مبانی ارسطویی اساسبر
 راسـتاي  کـه در  هسـتند   اهمیـت  داراي این دلیلبه  نخستل اخلاقی در وهله یفضا

خیر کلی شهروندان و مصلحت عمومی آنها درنظـر گرفتـه شـوند. دوسـتی از دیـد      
هـا   پایه اجتماع سیاسی و شهر است و نخستین عامل پیوستگی میان انسان ارسطو هم

ل مهمی است که براي دستیابی به خیر بـرین شـهر   یشود و یکی از فضا می بمحسو
  است.ضروري 

سوي ارسطو مورد توجه قـرار   بار از که براي نخستین ،این نگرش به دوستی را
نامید. براساس این الگو، دوستی درون یـک اجتمـاع   » دوستی مدنی«توان  گرفت، می

کند و نه خارج از مناسبات اجتمـاعی و مـدنی. فلسـفه سیاسـی      سیاسی معنا پیدا می
ي مختلفی از دوستی مدنی بوده اسـت.  ها غرب در تاریخ طولانی خود، شاهد روایت

 ویژگـی اند، فلسفه سیاسی غربی همواره  گونه که برخی پژوهشگران نشان داده همان
روي در میان اندیشمندان غربـی ایـن دریافـت مـدنی از      مدنی داشته است و ازهمین

  است. همورد توجه قرار گرفتهاي مختلفی  به شکلدوستی 
ــافتی     ــر دری ــی ب ــدي مبتن ــت تاح ــطویی از سیاس ــود درك ارس ــه وي از ب ک

تدریج و بـا گسـترش یـافتن عرصـه      روي به هرهاي یونانی داشت و ازهمینش ـ دولت
بـراي اینکـه بـا تحـولات تمـدنی جدیـد       سیاسی در جهان غربی، فلسفه سیاسی نیز 

توان  دیگر نمی ،در دنیاي مدرن شد.دستخوش تغییراتی تناسب بیشتري داشته باشد، 
 ،در معناي محدود آن درنظر گرفت و به همین دلیل فلسـفه سیاسـی جدیـد   شهر را 

مفهوم پولیس یا شهر را گسترش داده و به هر نوع اجتماع سیاسی برکشـید. در ایـن   
مناسبات دوستی نیز دچار تحولاتی شد و فلسـفه سیاسـی در    ،یافته دریافت گسترش
یستم، بـا مبنـا قـرار دادن مباحـث ارسـطو، کوشـیدند       ویژه در قرن ب دوران جدید، به

دوستی و نسبت آن با عدالت در دنیاي جدید عرضه کنند.  رههایی جدید دربا روایت
نظـر وي   ملاتی داشته است. ازأباره ت این ازجمله اندیشمندانی است که در پل ریکور

بینـاذهنی یـا    : نخسـت روابـط  شـد ها تمایز قائـل   باید میان دو نوع رابطه میان انسان
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ــط نهــادي و  ،ن دانســت و دومآتــوان در زمــره  شخصــی کــه دوســتی را مــی رواب
تبیین است. ریکور مخالف باقی ماندن در  غیرشخصی که بیشتر با مفهوم عدالت قابل

یافته مـدرن   سطح دوستی است و گذار از دوستی به عدالت را لازمه جوامع گسترش
هـاي شـهر    تی بر عدالت، که بیشتر با ویژگـی داند و برخلاف ارسطو از تقدم دوس  می

فضـیلت   عنـوان  بـه گویـد، بلکـه عـدالت     کوچک یونانی تطابق داشت، سـخن نمـی  
: 1995(ریکـور،   داند فضیلت فردي می عنوان بهنهادهاي اجتماعی را برتر از دوستی 

و  هانا آرنـت ، هایدگرریکور از این منظر به نقد برخی فیلسوفان وجودي چون  .)11
تـوان عـدالت و فضـیلت را در سـطح      نمـی که  بر این نظر استپردازد و   می لویناس

  )1(روابط من/تو مقید و محدود کرد.
 ژاك دریـدا توان به  اند می از دیگر فیلسوفان معاصر که به بحث دوستی پرداخته

نگاشـته  » سیاسـت دوسـتی  «ولی پراهمیـت دربـاره    ،حجم اي کم اشاره کرد که رساله
وطنی  مفهوم شهر ارسطویی کوشیده است نگاهی جهان دادنبا گسترش  است. دریدا

جایگاه آن در سیاست به بحث بپردازد (دریدا،  رهاز مفهوم دوستی عرضه کند و دربا
بـر ایـن دیـدگاه    » اي درباره عـدالت  نظریه«نیز در اثر مشهور خود  جان رالز .)1994
بخـش   ت باشند و آنچـه قـوام  توانند با هم دوس همگان نمی ،که در یک جامعه است

نهـا از عـدالت اسـت کـه افقـی مشـترك بـه        آدریافـت مشـترك    ،یک جامعه اسـت 
سخن گفـت کـه   » دوستی شهروندي«توان از نوعی  حال می دهد. بااین شهروندان می

 .)1971کند (راولز،  مناسبات و نهادهاي عادلانه در جامعه را تحکیم می

 هاي دوستی در حکمت اسلامی روایت. 2
تفصـیل مطـرح نشـده اسـت و      مفهوم دوستی بـه  ،در مباحث اندیشه سیاسی اسلامی

وجـود، در فلسـفه و    ن جایگاهی مهم تعریف کرد. بااینآتوان براي  روي نمی ازهمین
وجـود دارد کـه از   » محبـت «یـا  » دوسـتی «هاي مختلفی از  حکمت اسلامی برداشت

نتـایجی مهـم در ایـن حـوزه      روند، اما داراي حوزه مباحث اندیشه سیاسی فراتر می
در مباحـث فلسـفی و حکمـی طـرح      اًهرچند این بحث عموم ،هستند. به بیان دیگر

ثیرگـذار بـوده   أقیم تتطور مستقیم یا غیرمس ـ شده است، در اندیشه سیاسی اسلامی به
اساس دو روایت از دوسـتی   روي نباید از اهمیت آن غافل بود. براین است و ازهمین
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کـه  » دوستی مـدنی «الگوي  ،تفکیک است: نخست ان مسلمان قابلدر اندیشه فیلسوف
فیلسـوفان مشـایی    توجهدر تداوم الگوي ارسطویی دوستی طرح شده و بیشتر مورد 

ایم و حکمـاي اشـراقی    نامیده» دوستی کیهانی«الگویی که ما آن را  ،بوده است و دوم
  اند. به آن توجه بیشتري داشته

  سفه مشاییالگوي دوستی مدنی در فل .2- 1
به زبان عربی ترجمه شدند و معلـم اول را   ،آثار ارسطو در عصر ترجمه   بخش عمده

توان تنها فیلسوف یونانی دانست که تقریباً تمامی آثـارش در دسـترس مسـلمانان     می
جـز آثـار خـود     شـدند. البتـه بـه    ترجمه ارهاثار وي حتی بآقرار گرفتند و برخی از 
نـام او ترجمـه شـدند و همـین امـر       منحول و مجعول نیز بـه ارسطو، شماري از آثار 

 تصوري نادقیق باشـد. در  ،موجب شد که تصور حکماي مسلمان از فلسفه ارسطویی
بـه عربـی   » اخلاق نیکوماخوس«هاي اخلاقی و سیاسی ارسطو تنها رساله  میان رساله

ر شـده همگـی یـا از دیگـر نویسـندگان عص ـ      ترجمه شده است و دیگر آثار ترجمـه 
به قلم مسلمانان و ایرانیان کـه بـه معلـم     هستندهایی  و یا اندرزنامه بودهبی آم  یونانی

گـاه بـه عربـی ترجمـه نشـد و       ارسـطو هـیچ  » سیاسـت «. رساله اند شدهاول منسوب 
ند و نام آن را در آثـار خـود ذکـر    ا هآشنایی اجمالی داشتیک مسلمانان نیز تنها با آن 

اما تردیدي نیست کـه   ،مختلفی وجود دارد هاي دیدگاهمر علت این ا رهاند. دربا کرده
رغم توجهی که در حوزه مابعدالطبیعه، منطق، طبیعیات و اخـلاق   حکماي مسلمان به

دادنـد و    اندیشه سیاسی افلاطونی را ترجیح می ،به ارسطو داشتند، در حوزه سیاست
نمونـه   عنـوان  بـه ند. دانسـت  ن را بیشتر با الزامات تمدن و فرهنگ اسلامی منطبق میآ

مشهورترین فیلسوف ارسـطویی در تمـدن اسـلامی کـه بـه شـرح        عنوان بهرشد  ابن
او بـه شـرح کتـاب    » سیاست«ارسطو پرداخته است، هنگام بحث از کتاب  هاي باکت
  ، پرداخته است.  است »جمهوري«که همان » سیاست افلاطون«

نظریـه اخلاقـی حکمـاي    ثیر فراوانی بـر  أارسطو ت» اخلاق نیکوماخوس«کتاب 
گونه که ارسطو به پیونـد اخـلاق    ویژه حکماي مشایی، داشته است. همان مسلمان، به

اي بـر   مثابـه دیباچـه   را بـه » اخـلاق نیکومـاخوس  «و سیاست توجه داشت و رسـاله  
یان مسلمان نیز به پیوند اخـلاق و سیاسـت توجـه    ینگارش درآورد، مشا به» سیاست«
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اخـلاق  «نظران تاریخ اندیشه سیاسی از این نگرش بـه   صاحب اند. یکی از  نشان داده
) تعبیر کرده است که متمـایز از اخـلاق فـردي اسـت و بـه      1383(طباطبایی، » مدنی
ها در درون شهر و مناسبات اجتماعی توجه دارد. در همـین   هاي اخلاقی انسان کنش

توجه قرار  توان نگرش حکماي مشایی به دوستی را نیز مورد چارچوب است که می
ثر از ارسطو است و بـر دریافـت مـدنی وي اسـتوار     تأداد. دوستی مدنی، که بیشتر م

یعنی فـارابی و مسـکویه    ،د، بیشتر در اندیشه سیاسی دو فیلسوف مهم مشاییشو می
  رازي مورد توجه بوده است.

  ابونصر فارابی .1-2- 1
شـه سیاسـی فـارابی    مفهوم پولیس، که مبناي اندیشه سیاسی ارسطویی است، در اندی

 ،کید قرار گرفتـه اسـت. فلسـفه سیاسـی یونـانی     أحفظ شده و مورد ت» مدینه«تحت 
د. فـارابی نیـز بـه    شـو  و در چارچوب مناسبات شهر مطرح میاست اي مدنی  فلسفه

داراي عنـاوینی هسـتند کـه واژه     اوفلسفه مدنی توجه داشته است و بسیاري از آثار 
وجـوه مـدنی    رهدربـا  هـایی  البته ابهـام کار رفته است.  نها بهآدر  آن مدینه و مشتقات

التـزام فـارابی بـه شـهر در      بـاره فلسفه فارابی وجود دارد و برخی از پژوهشگران در
میـان حکمـاي    تردیدي نیست کـه وي در  .اند معناي یونانی آن تردیدهایی روا داشته

یک از اخـلاف   بیشترین توجه را به اندیشه سیاسی مدنی داشته است و هیچ ،مسلمان
خـواهیم  او  هـاي  بررسـی دیـدگاه  اسـتثناي مسـکویه رازي کـه در ادامـه بـه       وي، به

ویـژه پـس از    پرداخت، طرح فلسفه مدنی را پی نگرفتند و اندیشه سیاسی اسلامی به
  باره از دست داده و در مجراي دیگري افتاد. مدنی خویش را یک ویژگیسینا  ابن

طور مجـزا   هرچند به» المدینه الفاضله راء اهلآ« ،فارابی در کتاب مشهور خویش
هـاي غیرفاضـله    کند، در ذیل بحث از افکار رایج در مدینـه  دوستی بحث نمی رهدربا

  بر این نظر هستند:(مدینه جاهله و مدینه ضاله) به کسانی اشاره دارد که 
میـان   شـکل ارادي، در  شکل طبیعی و نه به نه به یگونه دوستی و ارتباط  هیچ

ها تنافر و دشمنی کنـد   ها وجود ندارد و هر انسانی باید با دیگر انسان انسان
شوند مگـر   پی از بین بردن آنها باشد. هیچ دو فردي با هم مرتبط نمی و در

ایـن اسـت کـه     هنگام احتیاج و ضرورت و در همین مورد هـم اسـاس بـر   
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ی سرانجام یکی چیره شود و دیگري مغلوب گردد و اگر بـه جهـت حـوادث   
این اتحاد باید تا هنگـامی برقـرار    ،جز این با هم مجبور به ائتلاف گردند به

 ،نهـا برطـرف گـردد   آباشد که حاجت آنها برآورده شود و آنگاه که اضطرار 
باید مجدداً بنا را بر جدایی و دشمنی بگذارند و این سـبعیت در نـوع بشـر    

  .)149: 2003وجود دارد(فارابی، 
ي دیگـر از آراي منحـرف دربـاره دوسـتی و تعـاون میـان       فارابی همچنین به شـمار 

امـا   ،دانـد  اعضاي یک شهر اشاره کرده و تمامی آنها را عقایدي منحرف و باطل مـی 
فصـول  «کـه بـه   » فصول منتزعـه «درباره دوستی در کتاب  اوترین بحث ایجابی   مهم

کتـاب  ایـن  یکـم   و در فصل شصـت وي طرح شده است.  ،نیز مشهور است» المدنی
اجـزا و  « کـه  اسـت  بر این نظـر باره دارد. فارابی  این مختصر اما پرمعنا در هایی هاشار

ولی با عدالت و اعمـال   ،پیوندند واسطه دوستی به یکدیگر می مراتب مختلف شهر به
بـه بیـان    .)70: 1405(فـارابی،  » ماننـد  شوند و باقی مـی  عادلانه این مراتب حفظ می

عامل پیوسـتگی   ،داند و معتقد است دوستی الت میوي دوستی را مقدم بر عد ،دیگر
آیـد   منظور حفظ پیوندهایی می جوامع به یکدیگر است و عدالت پس از دوستی و به
تابع دوستی است (العدل تابع  ،که دوستی سبب پیدایش آنها بوده است؛ پس عدالت

شاره قرار گرفته طور پراکنده مورد ا در دیگر آثار فارابی هم بهاین نکته للمحبه). البته 
  است.

بـر طبیعـت اسـت     دوسـتی یـا مبتنـی    بر این نظر است کهفارابی همانند ارسطو 
تواند  نوبه خود می (مانند روابط پدر و فرزند) و یا ارادي است و دوستی ارادي نیز به

ل، کسب سود و کسب لذت باشد. وي آنگاه به بحـث  یسه مبناي اشتراك در فضا بر
سـبب   دوسـتی نخسـت بـه    ،گویـد در مدینـه فاضـله    پردازد و می از مدینه فاضله می

مشارکت در فضیلت است و آن نیز در معرفت مشترك اعضاي مدینه فاضله دربـاره  
ند، ریشـه  شو مبداء عالم و سعادت انسان و اعمالی که موجب دستیابی به سعادت می

 در موردمدینه  که اعضاي یک هنگامی بر این دیدگاه است کهسان  ینا هدارد. فارابی ب
بر فضـیلت   افعال آنها نیز مبتنی ،نظر باشند سعادت و شیوه دستیابی به آن داراي اتفاق

محبت و دوستی پایدار میان اعضاي مدینه حاصل خواهـد   ،دنبال آن خواهد بود و به
سـو   اي دوسویه برقـرار اسـت: ازیـک    رابطه ،نظر وي میان دوستی و سعادت شد. از
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ي مدینه و انسجام آن است و تعاون اعضـاي مدینـه فاضـله    گیر شرط شکل ،دوستی
نگاه که درکی مشترك از آ ،سوي دیگر ضروري است و از ،براي دستیابی به سعادت

دوستی و پیونـد آنهـا نیـز اسـتحکام      ،فضیلت و سعادت میان مردم مدینه شکل گیرد
  یابد. بیشتري می

اتفـاق   ،لیمعاد و فضـا مبداء و  ۀگان پس آنگاه که اعضاي مدینه در امور سه
گـردد   واسطه آنها سـعادت حاصـل مـی    نظر پیدا کنند، افعال و اعمالی که به

پـی   نها با یکـدیگر نیـز ضـرورتاً در   آدوستی  ،دنبال آن گردند و به  کامل می
خواهد آمد و چون آنها همسایه هـم هسـتند و در مجـاورت هـم زنـدگی      

همـراه خواهنـد    به یکدیگر نیاز دارند و براي هم سود و منفعت به ،کنند می
سبب فایده رساندن به یکـدیگر پدیـد    رو دوستی میان آنها به داشت و ازاین

ل و ازآنجاکـه بـراي هـم سـود     ینهـا در فضـا  آسبب اشتراك  ید. پس بهآ می
بـر   سـان دوسـتی مبتنـی    یـن ا هبرند و ب  از یکدیگر لذت نیز می ،دنبال دارند به

  .)71 :1405فارابی، دنبال خواهد آمد ( لذت نیز به

از اهمیت فراوانی برخـوردار اسـت. نخسـت اینکـه وي      موردتحلیل فارابی در این 
 ـ        می مفهـوم   نکوشد مفهـوم محبـت را در مدینـه فاضـله خـود وارد کنـد و میـان ای

بـرخلاف  کـار  ارسطویی و مباحث خود درباره شهر آرمانی پیوند برقرار سازد. ایـن  
کند، به مباحث سیاست  مراتب دوستی بحث می رهست که هرچند درباا ارسطورویه 

تنیـدگی میـان دو سـطح     نـزد فـارابی نـوعی درهـم     ،پردازد. به بیان دیگر آرمانی نمی
گرا برقرار است. فارابی ضمن اشـاره بـه کـارکرد مـوردنظر ارسـطو       گرا و واقع آرمان

رمـانی  آطور خاص بر جایگاه دوستی در شـهر   به(ایجاد پیوستگی در تمامی جوامع) 
شـکل   اي دهد که در مدینه فاضله چه نـوع دوسـتی   شود و نشان می خود متمرکز می

شود. نکته دوم ایـن اسـت کـه فـارابی نسـبتی       تقویت میچگونه گیرد و دوستی   می
دهـد   و نشان مـی  کند گانه دوستی برقرار می سه هاي شکلمراتبی میان  طولی و سلسله

درسـتی حاصـل    ل بهیبر اشتراك در فضا گاه که دوستی مبتنی نآکه در مدینه فاضله و 
هـایی   زیـرا انسـان   ،ن خواهند آمدآپی  بر سود و لذت نیز در هاي مبتنی  شود، دوستی

که هم از حیث افکار و اعمال و هم از حیث مجاورت مکانی با هم اشـتراك دارنـد،   
  واهند بود.در سود و لذت نیز با یکدیگر شریک خ
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اهمیت اسـت   داراي نظراز این  ،که اشاره شد بحث فارابی درباره دوستی، چنان
مکـرر فـارابی بـه     هـاي  هگیرد. اشار ن صورت میآکه در چارچوب شهر و مناسبات 

کید بر مجاورت مکـانی  أنقش دوستی در پیوند میان اجزا و مراتب شهر و همچنین ت
  بیانگر دریافت مدنی وي از مفهوم دوستی است. ،و نزدیکی میان اعضاي یک شهر

  ابوعلی مسکویه رازي .1-2- 2
دیگر فیلسوف مشایی قرن چهارم، که در تاریخ اندیشه سیاسی اسلامی حائز اهمیـت  

تـرین و   است، ابوعلی مسکویه رازي است. در میـان اندیشـمندان مسـلمان، مفصـل    
رازي در کتاب مشهور خود  ترین روایت از دوستی مدنی ارسطویی را مسکویه جامع

هـاي   روي تمامی نوشته ازهمین ؛عرضه کرده است» الاخلاق و تطهیرالاعراق تهذیب«
ثر از أنـوعی مت ـ  بـه  ،انـد  دوسـتی پرداختـه   دربارهبعدي در تمدن اسلامی که به بحث 

ویـژه   ترین حکیم مسلمان دانست که بـه   اند. شاید بتوان او را ارسطویی مسکویه بوده
ثر از اخـلاق نیکومـاخوس اسـت.    أعمیـق مت ـ شکلی  بهاخلاقی و سیاسی در مباحث 

ل اخلاقــی از مبــاحثی اســت کــه در یکیــد بــر نظــم مــدنی و جایگــاه آن در فضــاأت
یـک از   کید فراوان بوده اسـت. از دیـد مسـکویه رازي هـیچ    أالاخلاق مورد ت تهذیب

  شوند: ل اخلاقی جز در درون اجتماع حاصل نمییفضا
تنهایی براي تکمیل ذات خویش کافی  انسان است که به برخلاف حیوانات،

یعنی او نیازمند بـه شـهر    ،اند: انسان طبعاً مدنی است نیست... حکیمان گفته
نجا مردمـان بسـیاري هسـتند تـا سـعادت انسـانی او را تمـام        آاست که در 

غیر خود محتـاج    گردانند، پس هر انسانی به اقتضاي طبیعت و ضرورت به
نشینی نیکـو و دوسـتی    روي به خلوص در دوستی مردم و هم است و ازاین

زیـرا ایشـان ذات او را تکمیـل و     ،صادقانه نسبت بـه ایشـان ناچـار اسـت    
کند. پس  کنند و او نیز در حق ایشان همین کار را می  انسانیت او را تمام می

چون به طبیعت و به ضرورت چنین است، لذا انسان عاقل عـارف چگونـه   
گزیند و به کاري که فضـیلت را در    نشینی را برمی هایی و گوشهبراي خود تن

رود   هـا مـی   کند. پس قومی که به غارها و صـومعه  اقدام می ،بیند ن میآغیر 
  .)49: 1425گردد (مسکویه،  حاصل نمی ،لی که پیشتر گفتیمینان فضاآبراي 
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ا حاصـل  پردازد که عرفـان و معرفـت نفـس ر    مسکویه رازي به نقد رویکردهایی می
دانند. از نظر وي فضـیلت اخلاقـی تنهـا در اجتمـاع      گزینی می خلوت نشینی و گوشه

تواند بـه صـفاتی چـون      چگونه می ،زیرا اگر کسی در اجتماع نباشد ،شود حاصل می
دستی، شجاعت و مانند آن متصـف شـود؟ مسـکویه رازي     روي، گشاده عدالت، میانه

در زمـره  «نشـینان را    خواند و خلوت مینشینی را خلاف تمدن و حتی توحش  گوشه
رود که سعادت کامل انسـان را   نجا پیش میآداند. او حتی تا  می» جمادات و مردگان

  نویسد: داند و می نیز در گرو اجتماع می
چون انسان مدنی بالطبع است، پس واجب باشد که تمام سـعادت انسـانی   «

اش نزد غیر اوسـت،   یاو نزد دوستانش باشد و کسی که تمام سعادت انسان
» محال است که در تنهایی و عزلت به سعادت تامـه خـود نیـز دسـت یابـد     

  .)139 :1425مسکویه، (
یک از حکماي مسلمان تا این انـدازه بـه مـدنی     که نگارنده اطلاع دارد، هیچ تا جایی

 عنـوان  بـه اند و حتی فـارابی نیـز کـه     بودن فضیلت و سعادت بشر توجه نشان نداده
صراحت وابسته به عالم مـاوراي   بهشود، سعادت انسان را   مدنی شناخته می فیلسوفی

  داند. طبیعت می
ها  (و در برخی نسخه» المحبه انواع«یکسره به  ،الاخلاق مقاله پنجم کتاب تهذیب

اي از مباحـث ارسـطو در    گونـه  اختصاص دارد و شامل ترجمـه ») محبت و صداقت«
 ـاست » اخلاق نیکوماخوس«هاي هشتم و نهم  کتاب ملات و اضـافات  أکه با برخی ت

دوستی را بر عدالت مقدم  ،مسکویه تکمیل شده است. مسکویه رازي همانند ارسطو
برقراري عدالت حتی در شـرایط   ،ها با یکدیگر دوست باشند زیرا اگر انسان ،داند می

تـرین غایـات اهـل مدینـه       فشـری  ،محبت«. از دید وي شددشوار نیز آسان خواهد 
پیوندند و هریک از آنها براي  چون مردم به هم محبت ورزند، به هم می«زیرا » است

طلبـد، پـس قـواي کثیـر یکـی       خواهد که بـراي خـود مـی    دوست خود همان را می
نها دشوار نخواهد بود که اندیشه درست و کـار ثـواب   آیک از  شوند و براي هیچ می
روي اسـت کـه مـدیر مدینـه بایـد مـودت و        ازهمین ؛)124 :1425(مسکویه، » کنند

اي بـراي   توانـد مقدمـه   میان ساکنان شهر رواج دهـد و همـین امـر مـی     محبت را در
  د.شودستیابی به آبادانی و عدالت و شادي در شهر 



72 

 س
وم

 عل
مه

شنا
ژوه

پ
ی

 یاس
® 

ال 
س

هم
ازد

ی
 
® 

اره
شم

 
وم

د
 

 ®
ار 

به
13

95
 

تفسیر خاصی است که او  ،خورد یچشم م نکته مهمی که در مباحث مسکویه به
هاي شریعت اسـلام را   کوشد برخی از ویژگی د و میدار از شریعت و دین عرضه می

در پیوند با مفهوم دوستی مدنی مورد توجه قرار دهـد. ازجملـه وي دربـاره احکـام     
  نویسد: شرعی که خصلت جمعی دارند می

هاي نیکو مردم را به دعوت کردن و جمـع آمـدن در    اینکه شریعت و سنت
نهـا افـزون گـردد.    آمیـان   براي این است که انـس در  ،اند ها خوانده مهمانی

شاید، اینکه شریعت، پنج بار گرد آمدن در مسجدها را بر مردم واجب کرده 
ترجیح داده است، آن باشـد کـه ایـن انـس      اداو نماز جماعت را به نماز فر

بـه فعلیـت رسـد و     ،نـان بـالقوه اسـت   آهـا و در   طبیعی، که مبداء دوسـتی 
مسـکویه،  نیرومنـد گـردد (   ،مایه گـرد آمـدن آنهاسـت   باورهاي درست که 

1425: 128(  
مذهبی و جمعی بـودن   عیدهاين در مراسم و امنؤمسکویه گرد هم آمدن مهمچنین 

دستیابی به مقام انس و محبت و گسترش خیر و سـعادت   راستاي فریضه حج را در
را بایـد  اشـاره شـد، بحـث مسـکویه رازي     کـه   گونـه  همانداند.  میان اجتماع می در

پایـه   دوستی مدنی در میان حکماي مسلمان دانسـت کـه بـر    رهترین گفتار دربا  کامل
ــی  ــن اســحاق حنــینترجمــه عرب از اخــلاق نیکومــاخوس تــدوین شــده اســت.   ب

شود و حکمـاي پـس از    خذ درباره دوستی محسوب میأترین م مهم ،الاخلاق تهذیب
) تنها به محمد شهرزوري الدین شمسو  خواجه نصیرالدین طوسیمسکویه (ازجمله 

یک از ایـن   ، هیچاین ند. با وجودا هبازنویسی و تلخیص مباحث کتاب وي بسنده کرد
وجـوه و پیامـدهاي آن بـه     رهحکما مانند وي به دوستی مدنی توجه نداشته و دربـا 

یکـی از عـواملی    ،سوي حکماي اشراقی از» دوستی کیهانی«ند. طرح ا همل نپرداختأت
در روایت مسکویه، رهرویی جدي پیـدا نکنـد و   » دوستی مدنی«بود که موجب شد 

  تدریج به حاشیه رانده شود. به

  الگوي دوستی کیهانی در حکمت اشراق .2-2
الدین سهروردي طرحی نوین در فلسفه درانداخت کـه بـه حکمـت اشـراقی      شهاب

میان دو سنت فلسـفه یونـانی    کهمشهور شده است. او در آثار متعدد خویش کوشید 
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سـهروردي  البتـه  و سنت حکمت خسروانی ایران باستان نـوعی تلفیـق ایجـاد کنـد.     
فـارابی و   افـرادي ماننـد  معنـایی کـه مـدنظر     اي سیاسی یا اخلاقی، بـه  گاه رساله هیچ

، شیخ اشراق در تـاریخ اندیشـه سیاسـی در    این . با وجودننوشته استمسکویه بود، 
 ،حکمـت اشـراقی   ،تـوان گفـت   ت میئجر اي دارد و به  اهمیت و جایگاه ویژه ،ایران

بـر تمـام وجـوه     شکل ینه اتاریخ اندیشه در ایران را در مسیري نو هدایت کرد و ب
 ـ  ثیري انکارناپـذیر برجـاي گذاشـت. حکمـت اشـراقی را      أفرهنگ و تمدن ایرانـی ت

 هر نظـر دانست که از » حکمت ایرانی«ترین روایت از نوعی  بر کامل توان مشتمل می
است. به همین دلیـل   کردهپیوندي محکم برقرار  ،گاهی تاریخی ایرانیانبا هویت و آ

فرهنـگ و   ةدهنـد  بازتـاب  ،ممکـن  شـکل است که الگوي حکمت اشراق به بهترین 
حاضر نیز شـیخ   مقالهشود و از دید  محسوب می آن اندیشه ایرانی در وجوه مختلف

دوسـتی کیهـانی    پـردازي دربـاره   ترین اندیشمندي اسـت کـه بـه نظریـه     مهم ،اشراق
پرداخته است. براي تبیین این مفهوم در آثار شیخ اشراق ابتدا باید به برخی از اصول 

  .)1378(بستانی،  کردمهم اندیشه سیاسی اشراقی توجه 
گیـري سـهروردي از مفهـوم     اهمیـت فاصـله  در این مـورد،   مهمنخستین بحث 

  است: تأکید کردهدرستی بر این نکته  به حسین ضیائییا شهر است. » مدینه«
کـه پـیش از وي فلاسـفه     سهروردي به مبانی نظري فلسفۀ سیاسـی آنچنـان  

را بـه آن   اي  بخـش جداگانـه   ،اند، نپرداخته است و در آثار خود عنوان کرده
و انواع آن » مدینه«اختصاص نداده است. براي سهروردي، برخلاف فارابی، 

تنها در رابطه بـا شـهرهاي   را » مدینه«جایی براي تحقیق ندارد و حتی واژة 
مانند جابلقـا، جابرسـا از اقلـیم هشـتم، یـا      » شهرهایی«برد؛  کار می خیالی به

، وراي عالم »عالم مثال«و » عالم خیال«هایی که تنها در  هورقلیا، یعنی مکان
یـا  » مدینۀ فاضـله «گاه سخنی از  روي وي هیچ ازاین ؛محسوس، جاي دارند

گویـد،   آنچه وي مثلاً دربارة مدینۀ جابلقا می کشد. پیش نمی» مدینۀ فاسده«
(ضـیایی،   هیچ ربطی به مدینۀ فاضلۀ آرمانی در فلسفۀ سیاسی یونانی نـدارد 

1380 :44(.  
، که درواقع سرنوشت اندیشـۀ سیاسـی   »مدینه«براي توضیح بهتر تلقی سهروردي از 

درستی، از فرایند  و پیروان او، به هانري کربن، زدایرانی را رقم  ـ متأخر تمدن اسلامی
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اي برخـوردار   از اهمیـت ویـژه   این مقالهاند که براي  سخن گفته» باطنی شدن مدینه«
د و شـو  ل مـی یبـد تبـه امـري بـاطنی و درونـی     » مدینه«است. در فلسفۀ سهروردي، 

 .)70ب: 1380(سـهروردي،   رود سـخن مـی  » شهرستان جـان «جاي شهر مادي از  به
  نویسد: هاي خود چنین می یکی از رسالهشیخ اشراق در 

تجرید همانا بازگشت سریع انسان بـه وطـن اصـلی و اتصـال او بـا عـالم       
اي   ، اشـاره »حب وطن از ایمـان اسـت  «ملکوت است و قول پیامبر اکرم که 

یـا ایتهـا   « گویـد:  است به همین نکته و معنی کلام خداوند که در قرآن مـی 
نـاظر بـه همـین مطلـب     » ک راضیه مرضـیه النفس المطمئنه. ارجعی الی رب

است... و مبادا که وطن را بغداد و دمشق و مانند آن تصور کنـی، چـرا کـه    
حـب دنیـا منشـأ تمـامی     «اینها شـهرهاي دنیاینـد و شـارع فرمـوده اسـت:      

  .)463ب: 1380(سهروردي،  »هاست گمراهی
 اصالتی ندارند. بـر گونه  شهرهاي عالم ماده هیچ ،از نظرگاه حکمت باطنی سهروردي

سـت و در تفکـر اشـراقی، کـه     ا این شهرها زمان و تاریخ ظاهري و مادي حکمفرما
 ،ترتیـب  ینا هدهد، جایی براي آنها وجود ندارد. ب اصالت را به زمان و مکان مثالی می

اي چـون   نقد سهروردي از فلسفۀ مشایی، بازاندیشی در مبانی اندیشۀ سیاسی فلاسفه
یونانیان و فلاسـفۀ مشـایی را، کـه بـر     » مدنی«فلسفۀ  اود. شو مل میفارابی را نیز شا

شهرهاي درونی و بـاطنی   و به دهد  ند، مورد انتقاد قرار میهست استوار» شهر«اندیشۀ 
توجه دارد که مناسبات مادي و زمانی بر آنها حاکم نیست. فرایند باطنی شـدن شـهر   

دي موجـود و سـیر در شـهرهاي    از واقعیت ما نامکان کنده شد ،در حکمت اشراقی
شهرهاي واقعی در فلسفۀ فارابی جاي خـود را   ترتیب، این هکند. ب می فراهمدرونی را 

کـه وراي عـالم محسـوس جـاي دارنـد و       دهنـد  به شهرهاي مثالی عالم خیـال مـی  
حکمت اشراقی نوعی  نظراین  از .)48: 1983(ژامبه،  کنندة مناسبات آن هستند تعیین

نشاند و مبناي فلسفه سیاسی خـود   می» مدنی«جاي فلسفه  بهرا  انفسیفهم اشراقی و 
  دهد. قرار می
شناسـی و وجودشناسـی    بر کیهان فلسفه سیاسی سهروردي مبتنی ،سوي دیگر از
کـه در آن مدینـه داراي اسـتقلال     ،، زیرا برخلاف نگرش مدنی یونانیاناست اشراقی

کنـد، در حکمـت اشـراقی نظـام      نسبی است و از سازوکارهاي خاصـی پیـروي مـی   
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توان گفت یکسـره از آن   که میبلثر از نظام کیهانی است، أتنها مت اجتماعی نه ـ سیاسی
فرد حاکم یا پادشاه آرمانی است که  ،»مدنی«الگوبرداري شده است. در فقدان فلسفه 

شود و جایگاه و مرتبه وجودي ایـن   بخش نظام سیاسی و اجتماعی محسوب می قوام
ارتباط و پیوند وي با عوالم برتـر و توانـایی او بـراي مشـاهده      سبب به رمانیحاکم آ

 گیـرد. در  حقایق عالی است که در اندیشه سیاسی سهروردي مبناي بحـث قـرار مـی   
چنین نگرشی روابط میان اعضاي یک شهر با یکدیگر، طبقـات و مراتـب اجتمـاعی    

باحث فلسـفی مـورد توجـه    اساساً در م ،شهر و دیگر سازوکارهاي مدنی و اجتماعی
 هـاي  ویژگیکنار بحث از رئیس اول و  اگر فارابی در ،بنابراین ؛حکیم اشراقی نیستند

کند و یا بـه قـانون و     کند، از طبقات مردم بحث می ها می به انواع مدینه هایی هاو اشار
پردازد، سهروردي تحلیل خود را صرفاً بر فردي که حـق حکومـت از    اهمیت آن می

کند و عقیده دارد که با وجود چنـین شخصـی در حکومـت،     ست متمرکز میا آن او
 .)11الــف: 1380(ســهروردي،  »گــردد زمانــه نــورانی مــی«و  شــدهســامان  امــور بــه

در فلسفۀ اسلامی، مراتب وجودي و پیوند و ارتبـاط آنهـا بـا یکـدیگر      ترتیب، این هب
 رهی است و هـر حکمـی دربـا   تطبیق بر مراتب حاکم بر نظام سیاسی آرمان قابل دقیقاً

اثر مستقیم داشته باشد.  ،تواند بر الگوي سیاست آرمانی وجودي می ـ این نظام کیهانی
توان به دو ویژگی بنیادین فلسفه سیاسی اشراقی پی برد: نخست  از این نکته مهم می

» واحـد «تدبیر نظام سیاسی بـر مبنـاي    ،آرمان سیاست اینکه در این تلقی از حکمت،
میان واحد و کثیر برقرار اسـت را   ،حکماي اسلامی همان نسبتی که در عالم است و

ی ر نظـام د و دیگر اینکه ،)33: 2000(ژامبه،  داند میان مراتب مدینۀ آرمانی برقرار می
، ازجملـه  مراتب حاکم بر عـالم  سلسله، گیرد سیاست آرمانی از نظام عالم الگو میکه 

 ؛اسـت  اجتمـاعی مراتـب   تطبیق بر سلسـله  قابل کاملاً اصل تشکیک و مراتب هستی،
از بایـد  مراتبـی را   پژوهشگران، نظـام سلسـله  روي است که به قول برخی از  ازهمین

  .)31: 1954(گارده،  هاي فلسفۀ سیاسی اسلامی دانست ترین ویژگی مهم
الانوار سهروردي از مراتب مختلف نـور کـه نسـبت بـه یکـدیگر داراي       در علم

مراتـب نـوري کـه     در ایـن سلسـله  . شود بحث می ،ی هستندشدت و ضعف تشکیک
تـر و   علـت مرتبـۀ پـایین    ،د، هر مرتبۀ نورينده اساس حکمت اشراقی را تشکیل می

نکتۀ بسـیار مهـم ایـن     .)148ب: 1380(سهروردي،  معلول مرتبۀ بالاتر از خود است
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یـا  » عشـق «و » قهـر «میان این مراتب نـوري دو رابطـۀ    ،است که از نظر شیخ اشراق
عشـق و انـوار عـالی     ،تـر  تر نسبت به انـوار عـالی   برقرار است. انوار ناقص» محبت«

قهر و غلبه دارند و بنابراین تمام وجود برمبناي دو رابطـۀ محبـت و    ،نسبت به سافل
یخ اشـراق در  ش ـ .)107: 1971؛ کربن، 136ب: 1380(سهروردي،  یابد قهر انتظام می

دانـد و   دوگانـه را نخسـتین نسـبت در عـالم وجـود مـی        ایـن نسـبت   »النـور  هیاکل«
  نویسد: می

مشتمل است بـر محبـت و قهـر. یـک طـرف شریفسـت و آن        ،این نسبت«
محبت است و دیگر خسیس است. و این نسبت سرایت کرد به هر نسـبت  

  .)103-104ب: 1380(سهروردي،  »که در جملۀ عالمست
 رورزند و مراتب بالا نیز ب  محبت و دوستی می ،به مراتب بالاتر  وجودي پایینمراتب 

تمـامی مناسـبات وجـودي عـالم،      ترتیـب  ایـن  هبتر سلطه و غلبه دارند.  مراتب پایین
 پیـروي  ي دووجهیها، از این الگو ازجمله مناسبات سیاسی و مراتب اجتماعی انسان

بـه  کنند. این الگوي وجودي داراي نتایج بسیار مهمی در فلسـفۀ سیاسـی اسـت.     می
 دوسـتی و  سـلطه بـر دو مفهـوم    آیین سیاسی اشراقی مبتنیتوان گفت  می ،بیان دیگر

مراتب آرمانی سیاست، نور منشأ حاکمیت و سلطه و بلکـه عـین آن    است. در سلسله
بـر محبـت نیـز     ،بـر قهـر و غلبـه    اما رابطۀ سیاسی علاوه ،)106: 1971(کربن،  است

تصریح  »الاشراقۀحکم«استوار است و به همین دلیل است که شیخ اشراق در مقدمۀ 
(سـهروردي،   نیست. گیو چیر» تغلب«دارد که مقصود وي از حکومت حکیم متأله 

مثابـه عنصـري اساسـی در     کید شیخ اشراق بر دوستی و محبت بهأت .)11الف: 1380
اي از اندیشـمندان سیاسـی مسـلمان قـرار      ابـر بخـش عمـده   مناسبات سیاسـی در بر 

چـون سیاسـت آرمـانی از    انـد.    و سلطه دانسـته  گیگیرد که مبناي سیاسی را چیر می
ینـدي  ابر ،پس نسبت میان افراد مدینۀ فاضله ،گیرد مراتب طبیعی عالم الگو می سلسله

این تلقی مسـتلزم پـذیرش ایـن     ،است. از سوي دیگر »محبت«و  »قهر«از دو نسبت 
نکته است که مناسبات هر عالم که خـود متشـکل از مراتـب متعـددي اسـت، بایـد       

و کثرات حاکم بر عرصه سیاسی و اجتماعی با ارجـاع   برمبناي عالم برتر سامان یابد
  به وحدت عالم سامان یابند.

» نیکیهـا «الگـوي   را به این دلیـل الگوي دوستی در حکمت اشراقی سهروردي 
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نامیم که مفهوم دوستی را نه در عرصه شهر که در نظام کیهانی حـاکم بـر هسـتی     می
بخشد. الگوي دوستی در حکمت اشراقی هرچنـد   اصالت می ه آنو ب کند رسی میبر

سابقه نیست، اما از دو جهـت در تـاریخ    ایرانی کاملاً بی ـ در اندیشه و عرفان اسلامی
مثابـه پـارادایمی جدیـد در     همین دلیل مـا آن را بـه  دارد و به اهمیتی کانونی اندیشه 

ترین نظریـه را   ایم: نخست اینکه شیخ اشراق کامل نگرش به دوستی مدنظر قرار داده
شناسی و وجودشناسی حکمی در تمدن اسلامی تدوین کرده است و با  درباره کیهان

 ،»الانـوار  علـم «و » تشـکیک در وجـود  «و » عـالم خیـال  «طرح مبـاحثی مهـم چـون    
 هـاي  هاي درونی و ابهام نقص و منسجمی را تدوین کرده و تعارض شناسی بی کیهان

حاکم بر فلسفه مشایی را پشت سر گذاشته اسـت. دوم اینکـه سـهروردي نخسـتین     
حکیمی است که مباحث حکمی خود را در عرصه سیاسی نیز مطرح کرده است. بـه  

با درافکندن طرحی نو کـه بـر   ، وي کوشیده است گونه که گفته شد همانبیان دیگر، 
تلفیق میان نظریه شاه آرمـانی ایـران باسـتان و فلسـفه افلاطـونی مبتنـی بـود، میـان         

تـرین وجـه    د. مهمکنپیوندي برقرار  ،بر نور و نظریه سیاسی خود شناسی مبتنی کیهان
به همـین  تعمیم قواعد حاکم بر نظم کیهانی بر نظام سیاسی آرمانی است.  ،این پیوند

و الگـوي وي  شـد  حکمت اشراقی مبنایی براي اندیشمندان پس از سهروردي  ،دلیل
ثیري مهـم  أت ،ویژه در ایران خر بهأدوستی کیهانی بر اندیشه سیاسی اسلامی مت رهدربا

  .شتبرجاي گذا

  خرأالتقاطی در حکمت اسلامی مت ـ الگوهاي تلفیقی .2- 3
یخ فلسفه در ایران هستیم. اي جدید در تار رالدین طوسی شاهد مرحلهیبا خواجه نص

ثر از فلسفه مشایی، حکمت اشراقی، کلام شیعی، اندیشـه اسـماعیلی   أزمان مت وي هم
هاي فکري وجـود   و عرفان نظري بود و در آثار متعدد وي بازتابی از تمامی این نظام

خواجه را از نخستین حکماي ایرانی دانسـت کـه در راه    توان به همین دلیل میدارد. 
بـر تمـامی    نظـر ایـن   هـاي مختلـف گـام برداشـته و از     ترکیب و تلفیق میـان سـنت  

 ثیري جدي برجاي گذاشت. خواجه چنـدان در أت ،لهان پس از خودأاندیشمندان و مت
تـوان    مـی  روي در آثار وي ها نبود و ازهمین بند ایجاد ائتلاف و تلفیق میان این سنت

او را بایـد آغـازگر راهـی     ،اما از سوي دیگـر  ،نوعی تشتت در مبانی را مشاهده کرد
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دانست که با گذار از مکتب شیراز و مکتب اصـفهان بـه ملاصـدراي شـیرازي خـتم      
هـاي   شود که فلسفه او دیگر نه نظامی التقـاطی، کـه ائـتلاف و ترکیبـی از سـنت      می

  فکري تاریخ تمدن اسلامی بود.
خواجه نصیر در تاریخ حکمت عملی در ایران مقام مهمی دارد. رونـق  ین همچن

فارابی و  ازجملهسنت حکمت عملی، در شکل ارسطویی آن، که با فیلسوفان مشایی 
نوعی به فراموشی سـپرده شـد. در    سینا به مسکویه به اوج رسید، دیري نپایید و با ابن

زیـرا   ،کمت عملی جایگاهی نیافتاجمال اشاره شد، ح که به سنت اشراقی نیز، چنان
امـا  ، در حکمت اشراق جایگـاهی داشـته باشـد   تواند  نمیاساساً مدینه و الزامات آن 

بـه   نزدیکپس از که کوشید » اخلاق ناصري«خواجه نصیر طوسی در کتاب مشهور 
اي در حکمت عملی عرضه کند که مشـتمل   بار به زبان فارسی، رساله دو قرن، و این
اي از تمامی آثار مربوط به حکمت عملـی در سـنت اسـلامی     و فشردهبر نکات مهم 

یگانه رساله جامع در حکمت نظـري اسـت کـه    » اخلاق ناصري« ترتیب این هباشد. ب
سینا و دیگر حکمـاي اسـلامی    هاي فارابی، مسکویه رازي، ابن بخش مهمی از نوشته

دلیـل ایـن جامعیـت     گیرد. بـه  می را در سه حوزه اخلاق، تدبیر منزل و سیاست دربر
مطالبی راه یافته اسـت کـه داراي مبـانی متفـاوتی      ،اخلاق ناصري ۀاست که در رسال

انـد. بحـث از محبـت     اشـاره قـرار گرفتـه    مـورد  ،هستند و بیشتر براي تکمیل بحث
ازجمله مواردي است که خواجه کوشیده است هم به مبناي مشایی (دوستی مـدنی)  

  داشته باشد. هایی هکیهانی) اشارو هم به مبناي اشراقی (دوستی 
مشتمل بر سه بخش حکمت عملی اسـت و بحـث از محبـت    » اخلاق ناصري«

قرار گرفته است. بـا وجـود اینکـه     ،نام دارد» سیاست مدن«در ابتداي بخش سوم که 
که ترجمه آن به فارسی نخسـتین انگیـزه خواجـه بـراي       ـ  »الاخلاق تهذیب«در کتاب 

بحث از محبت در ذیل اخـلاق طـرح شـده      ـ ري بوده استلیف رساله اخلاق ناصأت
لـه سیاسـت مطـرح کنـد.     ودهد که این بحث را در ذیل مق است، خواجه ترجیح می

از بحث خواجه در اینجا برگرفته از فصـل مشـابه در رسـاله مسـکویه      زیاديبخش 
 اشـاره خواجـه بـه    ،نمونـه  عنـوان  بهکند.  است و از همان مبانی ارسطویی پیروي می

عدالت و انصـاف در صـورت وجـود دوسـتی،      ازنیازي  تقدم محبت بر عدالت و بی
لی چـون صـداقت و تقسـیم    یتقسیم محبت به طبیعی و ارادي، نسبت محبت و فضا
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مـده  آهاي محبت به فضیلت، لذت و منفعت در آثـار ارسـطو و مسـکویه نیـز      انگیزه
گیرد. شاید بتوان گفـت   می قرار» دوستی مدنی«در زمره  ،بندي ما است و بنابر تقسیم
شـمار   ترین نوشته به زبان فارسی درباره دوستی به کامل ،محبت رهبحث خواجه دربا

دوسـتی  «نیـز بـه    هـایی  هاشـار  ،خواجـه در همـین بخـش    ،سوي دیگر اما از ،دآی می
  نویسد:  . وي میکرده است» کیهانی

انـد و   مبالغتی عظیم کرده ،و جماعتی از قدماي حکما در تعظیم شأن محبت
از  يسـبب محبـت اسـت و هـیچ موجـود      که: قوام همه موجودات به  گفته

الا  ،که از وجودي و وحدتی خالی نتواند بـود  چنان ،محبتی خالی نتواند بود
موجـودات در مراتـب    ،سـبب ترتـب آن   آنکه محبت را مراتب باشـد و بـه  

 ،ضی قوام و کمال اسـت که محبت مقت نقصان و کمال مترتب باشند، و چنان
حسـب   مقتضی فساد و نقصان باشـد و طریـان آن بـر موجـودات بـه      ،غلبه

نقصان هر صنفی تواند بود و این قوم را اصحاب محبت و غلبه خواننـد. و  
امـا بـه فضـیلت محبـت      ،اند این مذهب اقرار ننموده دیگر حکما هرچند بر

: 1387اده (طوسـی،  اند و سریان عشق در جملگی کائنات شرح د اقرار کرده
259(.  

اصـحاب  «و » جمـاعتی از قـدماي حکمـا   «رسد مقصـود خواجـه نصـیر از     ینظر م به
بـر  » النـور  هیاکـل «که اشاره شـد، در   همان شیخ اشراق باشد که چنان» محبت و غلبه

 ـ أمراتب وجود ت نسبت محبت و غلبه در نظام کیهانی و سلسله ثیر أکید کرده اسـت. ت
محبـت در رسـاله اخـلاق ناصـري از سـوي متخصصـان       حکمت اشراقی بر بحـث  
 ،سوي دیگـر  از. )36: 2000کید قرار گرفته است (ژامبه، أحکمت اشراقی نیز مورد ت

 هسـتند،  قائـل » سریان عشق در کائنـات «رسد اشاره وي به حکمایی که به  نظر می به
 هـایی از  فلـوطین باشـد کـه بخـش     ،طور خـاص  و به یبرخی از فیلسوفان نوافلاطون

خواجـه در   .)149: 2001کتاب انئادهاي او در دسترس مسلمانان بوده است (بلـک،  
پراکنـده بـه مباحـث اشـراقی و نوافلاطـونی دارد.       هـایی  ههمین فصل نیز اشار ۀادام
) ازجملـه  263 :2001بلـک،  نمونه ایجاد پیوند میان محبت و وحدت عالم ( عنوان به

تـوان گفـت خواجـه نصـیر      می ،مجموعتوجه در دوستی کیهانی است. در نکات قابل
د و کن ـبرقـرار  » دوستی مدنی«و » دوستی کیهانی«نوعی پیوند میان  کهکوشیده است 
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  گیرد. بیش دربرو روایتی عرضه کند که هر دو الگوي دوستی را کم
میان اسلاف خواجه مشـاهده کـرد. رسـاله     توان در همین رویکرد تلفیقی را می

هاي حکمت عملی قرار گرفـت و آثـاري چـون     الگوي تمامی رساله ،اخلاق ناصري
اخـلاق  «دوانـی،   »اخلاق جلالی«، »رساله الشاهیه ایجی«شهرزوري،  »الالهیه ةالشجر«

ثر از اخلاق ناصري بودند. أشدت مت همگی به ،الدین منصور دشتکی غیاث »منصوري
تر تقلیـد و بازنویسـی   مل در مبانی حکمت عملـی بودنـد و بیش ـ  أها فاقد ت این رساله

دوران پس از خواجه نصیر تا  ،شدند. برخی پژوهشگران اخلاق ناصري محسوب می
نـد. عمـدة حکمـاي ایـن       ا ابتداي صفویه را دوران اوج زوال اندیشه در ایران دانسـته 

نویس بودند و ابتکـار و   شارح و حاشیه ،اما بیشتر ،دستی در تمام علوم داشتند ،دوره
است که بسیاري از پژوهشگران، افکار رایـج   دلیلبه همین  .داشتندنوآوري خاصی ن
اند. این التقاط در حکمت عملی ایـن نویسـندگان و    دانسته» التقاطی«در این دوره را 

را در آثـار آنهـا    یتوان مبانی گاه متعارض اي که می گونه به ؛شارحان نیز مشهود است
  .: فصل دهم)1383یافت (طباطبایی، 

اشاره کرد که ازجمله  الدین منصور دشتکی غیاثتوان به  ییک نمونه م عنوان به
ــان و اوا  ــحکمــاي مشــهور اواخــر دوره تیموری ل صــفویه اســت. وي در رســاله ی

بـیش مـدنی   و که به زبان عربی نوشته شده است، داراي نگـاهی کـم  » العملیهۀلحکما«
ت مـردم در شـهر و   هاي مدنی درباره نیازهاي شهر، طبقا است و همانند دیگر رساله

ف سـلطان، انـواع شـهرها،    یتقسیم وظایف میان آنها، عوامل بقا و زوال شهرها، وظـا 
هـا بـه شهرنشـینی و حیـات      کیفیت معاشرت مردمان با یکدیگر و وابسـتگی انسـان  

پردازد. در همین رساله است که دشتکی بحث از دوستی مدنی را  به بحث می ،مدنی
چهار عنصر پول (دینار)، شریعت، سـلطان و دوسـتی   طرح کرده و ارکان شهر را بر 

هاي خوب و بـد را از هـم تفکیـک     وي دوستی ،داند. در بحث از دوستی استوار می
بحـث   .)130: 1374دهـد (دشـتکی،    یاختصار توضیح م کرده و ویژگی هریک را به

و اسـت  هاي مدنی مسکویه و خواجـه نصـیر    رمق از رساله دشتکی بازتابی بسیار بی
سـوي   اي اسـت. از  داراي صـبغه اندرزنامـه   ،از آنکه جنبه فلسفی داشـته باشـد   بیش

یعنی اخلاق منصـوري، بیشـتر بـه مبـانی اشـراقی       ،اي دیگر دیگر، دشتکی در رساله
توجه داشته و اندیشه سیاسی خود را بیشتر در پیوند با حکمت اشـراق طـرح کـرده    
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بیشتر به وجوه کیهانی پرداخته نشانی نیست و  ،است. در این رساله از مباحث مدنی
 ـ عنوان بهاست.  ثیر حکمـت اشـراق و عرفـان نظـري ابـن عربـی       أنمونه وي تحت ت

فیلسوفی مـدنی (صـاحب علـم و عمـل)، کـه       عنوان بهکوشد حاکم آرمانی را نه  می
انسان کاملی بداند که مرتبط با محبت کیهانی است و خلافت خداونـد بـر زمـین را    

بر اهل معرفت و خبرت پوشیده نیست کـه حقیقـت   «نویسد:  دار است. وي می عهده
مسـتلزم ضـربی از بیخـودي و ربـط      ،تحقق این حالت است و این حالـت  ،خلافت

: 1386(دشـتکی،  » یک از علم و عمل موقـوف نیسـت   شوقی عشقی است و بر هیچ
دانـد   دشتکی همانند تمامی حکما محبت را اساس زندگی و وجود انسان مـی  .)184

تمـام  «این ایده مبتنی اسـت کـه    بلکه بر ،درکی مدنی نیست ،وي از محبت اما درك
خروش جهانیان براساس محبت و علاقه و عشق است  و حرکات و سکنات و جوش

  )315 :1386دشتکی، » (و بس

  بندي و مقایسه دو الگوي مدنی و کیهانی دوستی جمع
اجمـال بـه مقایسـه     است که به لازماکنون  ،پس از اشاره به دو الگوي مطرح دوستی

  میان این دو الگو بپردازیم:
امـا دوسـتی    ،دشو دوستی مدنی در قالب شهر و نظام اجتماعی مطرح می ـ الف
  ؛بر الگوي هستی است مبتنی ،کیهانی
کیــد دارد و مناســبات شــهر را أدوســتی مــدنی بــر اســتقلال امــر مــدنی ت  ـ ب

نظــم سیاســی و اجتمــاعی را  ،نیامــا الگــوي دوســتی کیهــا ،دانــد خودســامان مــی
در دوسـتی   ،داند. به بیـان دیگـر   شده از الگوي کیهانی و نظام هستی می برداري گرته

براي نظام اجتماعی نیـز مطـرح    ،همان الگویی که بر عالم هستی حاکم است ،کیهانی
  د.شو می

اسـت. بـه بیـان    » طـولی «اما دوستی کیهـانی   ،است» عرضی«دوستی مدنی   ـ ج
گیـرد و بـر مناسـبات میـان      بـین اعضـاي شـهر شـکل مـی      وستی مـدنی در د ،دیگر

مراتبی و عمودي است و بر مراتب   سلسله ،اما دوستی کیهانی ،شهروندان حاکم است
کیـد  أهـا در شـهر ت   سنگی نسبی انسان کید دارد. دوستی مدنی بر همأمختلف هستی ت

دهـد و   می مراتب وجودي قرار در سلسله اًها را عموم انسان ،اما دوستی کیهانی ،دارد
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  نگرد. شهروندان برابر نمی عنوان بهبه آنها 
ست. دوسـتی مـدنی   ا گرا وحدت ،دوستی کیهانی ، وگرا دوستی مدنی کثرت  ـ د

داند، اما دوسـتی   به کثرت تمایل دارد، هرچند شباهت و اشتراك را شرط دوستی می
ویـل بـه وحـدت    أت رد کـه قابـل  پذی کیهانی اساساً به وحدت میل دارد و کثرتی را می

  باشد.
براساس الگوي مدنی طرح شـده اسـت    اًدوستی عموم ،در فلسفه سیاسی غربی

وطنی و دوسـتی در عرصـه    دوستی نهادي، دوستی جهان رههاي جدید دربا و دیدگاه
امـا در اندیشـه    ،دوسـتی مـدنی هسـتند    ۀیافت گسترش هاي شکلنیز  الملل بینروابط 

. هرچند الگـوي دوسـتی   اند تجربه شده ،هر دو الگوي مدنی و کیهانی ،سیاسی اسلام
چـون فـارابی و مسـکویه رازي مطـرح شـده اسـت،        ،سوي فلاسفه مشایی مدنی از

جـایگزین آن شـده    ،کید استأتدریج الگوي کیهانی که در حکمت اشراقی مورد ت به
لگـوي مـدنی و   . برخی از حکما نیز از هـر دو ا شده استل یبدتو به رویکرد غالب 

تـوان گفـت الگـوي رایـج در تمـدن اسـلامی        مـی این، اند. با وجود  کیهانی یاد کرده
هاي حکمرانی و  زیرا مبانی نظري این الگو با شیوه ،همواره الگوي کیهانی بوده است

حکمـت   ،نمونـه  عنـوان  بـه انطباق بیشتري دارنـد.   ،ویژه ایران سیاست در شرق و به
تـدریج از وجـوه    درستی پیگیري نشد و فلسفه اسـلامی بـه   هگاه ب مدنی در ایران هیچ

ثر از عرفان نظري و حکمت اشـراقی  أبیشتر مت ،خرأمت يها و در سده شدهمدنی تهی 
 نـاگزیر، توانـد شـکل بگیـرد و     هایی نیز دوستی مدنی نمی بوده است. در چنین نظام
  *شود. الگوي کیهانی غالب می
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  ها یادداشت
به نقـد انسـان منتشـر در جوامـع جدیـد پرداختـه و       » هستی و زمان«. مارتین هایدگر در 1

ایـن   بر این نظر است کهکه ریکور  حالیدر کند؛ میبیگانگی موجود در جوامع مدرن را نقد 
مسـتلزم روابـط شخصـی     ،تواند با عدالت در سطح نهادها، که برخلاف دوستی بیگانگی می

از غیرشخصـی شـدن روزافـزون زنـدگی عمـومی و      «رنـت نیـز   آنیست، جبران شود. هانا 
بـه نقـد جامعـه جدیـد      ،گیـري از نـوعی فلسـفه وجـودي     گلایه دارد و با بهـره » اجتماعی

نیز سخن گفته است که نوعی دوستی سیاسـی اسـت کـه    » احترام«رنت از آپردازد. البته  می
رنـت نسـبت   آرت هانا ت ندارد. نوستالژي و حسینیازي به روابط شخصی و الفت و صمیم

دهنده اهمیتی اسـت کـه ایـن فیلسـوف بـراي       خوبی نشان شهرهاي یونان باستان به به دولت
مناسبات دوستی قائل است و هراسی که از مناسبات بشري در دنیـاي جدیـد دارد (آرنـت،    

1390 :355( 
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